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اهميت  دوقطبی،  نظام  فروپاشی  پيامدهای  از  يكی 
يافتن مناطقی است كه در دوران جنگ سرد مجالی برای 
سطح  در  تغييرات  »چنانچه  حقيقت  در  نداشتند.  پويايی 
پارامتريك  ارزش های  اين صورت  در  شود،  متوقف  خرد 
تغييرات  كه  آن  مگر  می ماند؛  باقی  دست خورده  نظام 
به  اجزا  ترتيب  بدين  يابد.  تسری  به سطح كلان  مذكور 
نيز  و  كل  از  فيزيكی  و  ذهنی  نزديكی  و  دوری  نسبت 
درجه وابستگی خود قادر به ارايه تفاسير و تعابير جديدی 

از مفاهيم و مصداق های كل خواهند بود«. 
از  بخشی  سرد  جنگ  دوران  در  كه  قفقاز  منطقه 
دنبال  به  می شد،  محسوب  شوروی  جماهير  اتحاد  قلمرو 
سه  شكل گيری  و   1991 سال  در  كشور  اين  فروپاشی 
كشور گرجستان، آذربايجان و ارمنستان از اهميت خاصی 
در ژئوپليتيك جهان پس از جنگ سرد برخوردار گشت و 
قفقاز  كشور  سه  بين  همكاری  تا  منازعه  از  چشم اندازی 
نيز  و  تركيه  و  ايران  روسيه،  مانند  منطقه ای  بازيگران  با 
به  بخش  اين  در  گرفت.  شكل  فرامنطقه ای  قدرت های 
منازعه  و  زمينه های همكاری  واكاوی  به  فشرده  صورت 
ائتلاف ها، موضع گيری ها و  نوع  بازيگران منطقه ای،  بين 
پيامدهای بحران اوستيای جنوبی بر اين بازيگران پرداخته 

می شود.  
1- فدراسيون روسيه: پس از فروپاشی شوروی، 
امپراتوری  اصلی  وارث  عنوان  به  روسيه  فدراسيون 
مستقل  كشورهای  جامعه  تشكيل  با  نمود  تلاش  سابق 
تازه  بيشتر جمهوری های  واگرايی  از  مشترك المنافع)26( 
سياسی ،  مشكلات  اما  كند.  جلوگيری  يافته  استقلال 
اجتماعی و اقتصادی دوران گذار، قدرت مانور روسيه را به 
شدت محدود ساخته بود. به موزات بهبود اوضاع داخلی، 
نگرش روسيه به مناطق پيرامونی از جمله آسيای مركزی 
 )abroad Near و قفقاز كه روس ها آن را خارج نزديك
) می نامند، حالت جدی تری به خود گرفت. قفقاز جنوبی به 

دليل اهميت استراتژيك و ژئواكونوميك از اهميت بسيار 
فراوانی برای روسيه برخوردار است و مسكو همواره درصدد 
بوده كه هژمونی خود را بر اين منطقه حفظ كند. از اين رو 
در طی 17 سال گذشته راهبردهای متفاوتی را در تنظيم 
روابط خود با سه كشور ارمنستان، آذربايجان و گرجستان 
به كار گرفت. روس ها كه در دهه 90 ميلادی به شدت 
گرفتار بحران اقتصادی بودند، »تحريك مناقشات قومی 
را بهترين شيوه برای حفظ ميراث به جا مانده از شوروی 
سابق و حفظ حوزه های نفوذ خود می دانستند. لذا در مرحله 
اول كه به مرحله »حساس و حياتی« مشهور بود، روسيه با 
حمايت های نظامی خود از تجزيه طلبان، پيروزی و امنيت 
عنوان  به  بعدی  مراحل  در  كرملين  نمود.  تامين  را  آنان 
»ميانجی بی طرف« و سپس به عنوان »حافظ صلح« بين 
طرفين درگير ظاهر شد كه البته هيچ نتايج مثبتی را برای 
مناطقی كه كرملين  از جمله  نداشت.  حل بحران در پی 
اين خطی مشی را در پيش گرفت، منطقه قفقاز و به ويژه 
مناطق  از  همواره  روس ها  است.  گرجستان  در جمهوری 
عنوان  به  جنوبی  اوستيای  و  آبخازيا  آجاريا،  جدايی طلب 
اهرم فشار در تنظيم روابط خود با گرجستان بهره جسته 
است كه نمونه بارز آن وادار نمودن شواردنادزه به اتخاذ 
سياست های همگام با مسكو پس از وقوع جنگ داخلی در 

گرجستان در اوايل دهه 90 ميلادی بود. 
 به دنبال تغيير گرايش در سياست دولت های منطقه 
در الحاق به ساختارهای سياسی و امنيتی يورو- آتلانتيكی 
مانند اتحاديه اروپا و ناتو و بروز جهت گيری های ضد روسی 
مانند خروج گرجستان و آذربايجان از »پيمان امنيت دسته 
جمعی« و تشكيل »اتحاديه گوام« و مهمتر از همه وقوع 
انقلاب رنگی در گرجستان، موجب شد موضع روسيه نيز 
در قبال اين كشورها حالت تندتری به خود گيرد. در اين 
انرژی  بهای  افزايش  روند  و  داخلی  اوضاع  بهبود  ميان 
مقابله  برای  روسيه  رهبران  برای  را  نفس  به  اعتماد  اين 
نمود.   فراهم  قفقاز  در  روسی  ضد  تحركات  با  جدی تر 
مداخله نظامی گسترده روسيه در اوستيای جنوبی علاوه 
بر اينكه نشانه حضور مجدد روس ها در حوزه ژئوپليتيك 
قفقاز به شمار می رود، بلكه به عنوان مكانيسمی بازدارنده، 
هشداری جدی به كشورهای منطقه برای تجديدنظر در 
به شمار می رود. در حقيقت  گرايش های ضد روسی شان 
از  بخشی  تنها  و گرجستان  روسيه  بين  نظامی  رويارويی 
يك رويارويی ژئوپليتيكی در حال ظهور است كه ابعاد آن 
در آينده حالت روشن تر و در عين حال جدی تری به خود 

خواهد گرفت.  
از  برخورداري  با  كشور  اين  گرجستان:    -2
تنها  مطلوب،  بسيار  استراتژيكي  و  ژئوپليتيكي  موقعيت 
آب هاي  به  سياه  درياي  طريق  از  كه  است  قفقاز  كشور 
به  جهت دهنده  عامل  مهمترين  دارد.  دسترسي  آزاد 
سياست خارجي گرجستان از زمان استقلال تاكنون غلبه 
بارزي  امر نقش  اين  بوده است و  بر بحران تجزيه طلبي 
و  منطقه اي  بازيگران  با  تفليس  تقابل  و  تعامل  نوع  در 
تا  شواردنادزه  دوران  در  روسيه  با  همگامي  از  بين المللي 
همكاري استراتژيكي با جهان غرب در دوره ساكشويلي 

داشته است. در سال هاي اخير در ميان كشورهاي قفقاز، 
بيشترين  و  روسي  ضد  گرايش هاي  تندترين  گرجستان 
از  آتلانتيكي  يورو-  ساختارهاي  به  پيوستن  براي  تمايل 
خود نشان داده است و اين امر باعث نزديكي اين كشور 
به تركيه و آذربايجان از يك سو و فاصله گرفتن از روسيه 

و ارمنستان شده است.
آبخازيا  به جدايي كامل دو منطقه  اخير كه  مناقشه 
انجاميده است،  از حاكميت گرجستان  اوستياي جنوبي  و 
دلار  ميليارد  يك  بر  بالغ  اقتصادي  هزينه  تحميل  ضمن 
بر اقتصاد شكننده گرجستان، موجب از دست رفتن بندر 
مهم ارتباطي سوخومي، اختلال در مسير انتقال انرژي از 
طريق خط لوله باكو – تفليس – جيهان )55 كيلومتر از 
محروم  مي كند(،  عبور  جنوبي  اوستياي  از  لوله  خط  اين 
شدن از درآمدهاي حاصل از كار شهروندان گرجي ساكن 
روسيه و نيز اختلال در روند جذب سرمايه گذاري خارجي 
شده است. اين جنگ واگرايي بيشتر در روابط گرجستان  
با روسيه و همگرايي عميق تر با هم پيمانان منطقه اي مانند 

آذربايجان و تركيه را براي تفليس در پي خواهد داشت. 
نظر  از  كشور  اين  آذربايجان:  جمهوری   -3
است.  قفقاز  منطقه  كشور  بزرگترين  مساحت،  و  جمعيت 
و  زبانی  و  فرهنگی  قومی،  تعلقات  دليل  به  آذربايجان 
ابتدای  از  ارمنستان،  با كشور  نيز بحران ناگورنو- قره باغ 
دليل  به  و  كرد  پيدا  گرايش  تركيه  سمت  به  استقلال 
توازن  ايجاد  برای  ارمنستان،  از  ايران  و  روسيه  حمايت 
روی  آتلانتيكی  يورو-  ساختارهای  در  ادغام  به  قدرت 
آورد. عضويت در پيمان مشاركت برای صلح ناتو در سال 
1994، درخواست از واشنگتن برای انتقال پايگاه آمريكايی 
اينجرليك از تركيه به شبه جزيره آبشوران در سال 1999، 
حمايت از خط لوله باكو- جيهان به موازات عضويت در 
پيمان گوآم در سال 1997 و خروج از پيمان امنيت دسته 
جمعی كشورهای مستقل مشترك المنافع )CIS( در سال 
1999، انعقاد »پيمان امنيتی ترابوزان « )30( با گرجستان 
و تركيه در سال 2002  و انجام رزمايش مشترك با ايالات 
نشان دهنده ي    2002 سال  در  خزر  دريای  در  متحده 

گرايشات غرب گرايانه و ضد روسی باكو است. 
ارضی  تماميت  از  همواره  آذربايجان  راستا  اين  در 
بحران  با  مواجهه  دليل  به  و  است  كرده  دفاع  گرجستان 
تجزيه طلبی در ناگورنو- قره باغ با هر گونه تحرك قومی 
خصوص  در  است.  مخالف  گرجستان  در  تجزيه طلبانه  و 
اشاره  بايد  آذربايجان  بر  جنوبی  اوستيای  بحران  تاثير 
نمود كه »تحولات گرجستان يك معمای پيچيده امنيتی 
رشد  داشت.  خواهد  دنبال  به  باكو  برای  را  اقتصادی  و 
اقتصادی آذربايجان به صادرات نفت و گاز خزر و صادرات 
آن از طريق خط لوله باكو- جيهان- تفليس وابسته است؛ 
خط لوله ای كه از خاك گرجستان عبور می كند و  از اين 
رو بی ثباتی درازمدت در گرجستان صادرات نفت و گاز را 
اقتصادی  رشد  بر  مستقيمی  تاثير  كه  كرد  خواهد  مختل 
آذربايجان خواهد داشت. همچنين نااميدی ايجاد شده از 
واكنش ضعيف آمريكا و ناتو در قبال تجاوز روسيه، احتمالا 
سياست  اولويت های  در  آذربايجان  كه  می شود  باعث 

نگاهیبه
تحولات

منطقهقفقاز

ولي كوزه گر كالجي 
پژوهشگر در حوزه مطالعات 
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ناتو  با  واشنگتن و همگرايی  با  در همراهی  خارجی خود 
تجديدنظر كند )يا حداقل با احتياط بيشتری گام بردارد(. 
در مواجهه با واكنش قاطعانه روسيه در گرجستان، اكنون 
نيروهای  به كارگيری  برای  از شانس كمتری  آذربايجان 
در  سرزمينی اش  يكپارچگی  بازگرداندن  برای   نظامی 

ناگورنو- قره باغ  برخوردار است«.  
كوچكترين  عنوان  به  ارمنستان:  جمهوری   -4
 )Lock Land(كشور ماورای قفقاز و محصور در خشكی
به  علاقه مندی  كمترين  كه  است  منطقه  اين  كشور  تنها 
عضويت در ساختارهای يورو- آتلانتيكی را از خود نشان داده 
است و مهمترين دليل آن هم اختلاف ديرينه با آذربايجان و 
متحد سنتی اش تركيه بر سر مناقشه ناگورنو- قره باغ است. 
با توجه به گرايش های غرب گرايانه باكو و آنكارا، جهت گيری 
استراتژيك ايروان برای حفظ توازن قدرت  همواره به سمت 
تهران و مسكو بوده است. ارمنستان مهمترين ابزار روسيه در 
قفقاز به شمار می رود و مهمترين پايگاه های نظامی روسيه در 
قفقاز در اين كشور قرار دارد. در جريان بحرانی شدن روابط 
مسكو- تفليس و تعطيلی پايگاه های نظامی روسيه در خاك 
به  روسيه  تجهيزات  و  نيروها  از  بزرگی  بخش  گرجستان، 
ارمنستان منتقل شد. از اين رو ارمنستان به عنوان مانعی برای 
گسترش سريع ناتو به منطقه قفقاز و مقابله با موج پان تركيسم 
و اهرم تنظيم روابط با آذربايجان، گرجستان و تركيه از اهميت 

استراتژيك فراوانی برای ايران و روسيه برخوردار است.  
تاثير  ارمنستان  بر   تحولات گرجستان به دو صورت 
خواهد گذاشت. دورنمای اقتصاد ارمنستان ضعيف تر خواهد 
شد. در حال حاضر حجم عمده تجارت خارجی ارمنستان )به 
عنوان كشور محصور در خشكی( از طريق گرجستان صورت 
می گيرد. ارمنستان در حالت جنگ با آذربايجان به سر می برد 
و روابط حسنه ای با همسايه غربی اش يعنی تركيه نيز ندارد 
)هر چند كوشش هايی برای ازسرگيری روابط ديپلماتيك بين 
طرفين در حال انجام است(. بحران در گرجستان باعث مسدود 
شدن مرزهای زمينی تجارت به روی ارمنستان خواهد شد و 
صادرات اين كشور از طريق دريای سياه را با مشكل جدی 
مواجه خواهد نمود. اما در مجموع سياست خارجی ارمنستان 
در همراهی با روسيه و نيز ايران پابرجا خواهد ماند و احتمالا 

تقويت نيز خواهد شد«. 
5- تركيه: پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، 
آنكارا تلاش نمود خلاء قدرت ايجاد شده در منطقه آسيای 
مركزی و قفقاز را با اتحاد كشورهای ترك زبان در سايه 
»تركيه  هانتينگتون  تعبير  به  نمايد.  پر  پان تركيسم  تفكر 
راهی  هم  بروكسل  به  و  بود  برگردانده  روی  مكه  از  كه 
فراهم  شوروی  اتحاد  فروپاشی  با  كه  فرصتی  از  نداشت 
شده بود، استفاده كرد و به تاشكند روی آورد«. )33( تركيه 
به عنوان عضو ناتو در راستای سياست های پان تركيستی 
يكی از جدی ترين حاميان آذربايجان در مقابل ارمنستان 
است و با توجه به گرايشات غرب گرايانه اش با تفليس نيز 
از روابط گسترده ای برخوردار است كه امضاي موافقت نامه 
ايجاد  و   1997 سال  در  گرجستان  با  دفاعی  همكاری 
پيمان ترابوزان از آن جمله اند كه اتخاذ اين خط مشی ها، 
تركيه را از ديدگاه استراتژيك در نقطه مقابل سياست های 

اوستيای  بحران  قبال  در  می دهد.   قرار  تهران  و  مسكو 
جنوبی، موضع تركيه نيز به مانند آذربايجان در حمايت از 
گرجستان قرار داشت. هر چند آنكارا نگرانی های فراوان از 
بحرانی شدن منطقه و اختلال در ارتباط تركيه با منطقه 

خزر به ويژه در انتقال انرژی از مسير گرجستان دارد.  
6- ايران: فروپاشی شوروی فرصتی فراهم نمود تا پس 
از 70 سال ارتباط بين ايران و ملت های منطقه قفقاز مجددا 
پيشتر  متغيرهای سياسی كه  برخی  اما وجود  برقرار شود. 
بدان اشاره شد، مانع از حضور و نفوذ گسترده ايران در اين 
منطقه شده است. تهران گسترش ناتو به شرق را تهديدی 
عليه امنيت ملی خود می داند و اين امر باعث نزديكی بيشتر 
به مسكو شده است. از سويی ديگر نگرانی ها از گسترش 
حركات تجزيه طلبانه در پرتو تفكر پان تركيسم باعث گرايش 
بيشتر به سمت ارمنستان در راستای مهار تركيه و آذربايجان 
شده است. »با اين وجود روابط نظامی ايران با كشورهای 
قفقاز جنوبی در مقايسه با روسيه  ، ناتو، تركيه و آمريكا چندان 
نمود و بروزی ندارد و نقش ايران در قفقاز بيشتر سياسی و 

اقتصادی بوده است تا نظامی«. 
منطقه  در  بي ثباتي  گونه  هر  كه  است  بديهي 
امنيت  جنوبي  اوستياي  در  اخير  بحران  جمله  از  قفقاز 
كه  آن  دليل  به  مي دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  ايران  ملي 
تحركات  برخي  وجود  ايران  امنيتي  نگراني هاي  از  يكي 
قبال  در  بي طرفي  است ،  كشور  داخل  در  تجزيه طلبانه 
در  باشد.  ممكن  موضع  بهترين  مي تواند  اخير  بحران 
اين بحران به  با اعلام نمودن  اين راستا تهران مي تواند 
فصل  و  حل  راستاي  در  گرجستان  داخلي  مساله  عنوان 
قفقازي (  ديپلماسي  چهارچوب  )در  بحران  مسالمت آميز 
روابط  ماهيت  اينكه  به  توجه  با  بردارد.  موثري  گام هاي 
سطح  در  مطلق،  نه  است  نسبي  بين الملل  سياست  در 
بين المللي بهترين گزينه براي ايران برقراري نوعي توازن 
ميان روسيه و جهان غرب براي بهره گيري از اختلافات 
ميان آنها و جلوگيري از افزايش فشار هر يك از طرفين بر 
كشورمان است. همچنين بحران اخير كه موجب اختلال 
در انتقال انرژي از سياسي ترين خط لوله انتقال نفت جهان 
يعني باكو- تفليس – جيهان گرديد، به صورت عيني ثابت 
نمود كه مسير ايران امن ترين و مطمئن ترين مسير ممكن 
براي انتقال نفت و گاز حوزه خزر به بازارهاي جهاني است 
و ايران مي تواند با يك برنامه ريزي مناسب از شكاف ايجاد 
به نحو  انرژي  شده ميان روسيه و جهان غرب در حوزه 

شايسته اي بهره برداري نمايد.
  نتیجه گیری   

 در مجموع برآيند جهت گيری ها و ائتلاف های موجود را 
می توان به نوعی در الگوهای متعددی مشاهده نمود كه برای 
حل بحران های سياسی و امنيتی منطقه قفقاز در سال های 
اخير مطرح شده است. مهمترين الگوهای مطرح شده از سوی 

بازيگران منطقه ای را می توان موارد زير دانست: 
سه  ميان  امنيتی  همكاری  يعنی  قفقازی  الگوی   -
قفقاز«  مشترك  »خانه  طرح  مانند  جنوبی  قفقاز  كشور 

شواردنادزه رييس جمهور پيشين گرجستان؛
- الگوی همكاری های منطقه ای فراگيرتر كه در آن 

كشورهای  با  امنيتی  همكاری  در  قفقاز  حوزه  كشور  سه 
برای  ايران   3+3 ايده  مانند  می گيرند.  قرار  همسايه 
و  تركيه  ايران،  يعنی  قفقاز  همسايه  كشور  سه  همكاری 

روسيه با سه كشور قفقاز؛ 
امنيتی  همكاری  راستای  در  روسيه   3+1 ايده   -

روسيه  با اين سه كشور؛ 
- ايده 2+3 ارمنستان برای همكاری روسيه و ايران 

با سه كشور قفقاز؛ 
- ايده 2+3+ 3  آذربايجان برای همكاری ميان سه 
كشور قفقاز با سه كشور همسايه و همچنين اروپا و آمريكا « 
است  نتوانسته  الگوها  اين  از  كدام  هيچ  تاكنون 
دليل  كه  باشد،  قفقاز  منطقه  پيچيده  تحولات  جوابگوی 
اين امر به ناديده انگاشتن بازيگران موثر منطقه ای مانند 
ايران در الگوی 1+3 روسيه و يا ورود بازيگران فرامنطقه ای 
در الگوی 2+3+3 آذربايجان و مهمتر از همه اختلافات و 
سوءتفاهمات موجود  برمی گردد. »به صورت فشرده ريشه ها 
و عوامل موثر در ايجاد ناامنی در قفقاز جنوبی را می توان 
مناقشات قومی، ژئواستراتژيك بودن منطقه )وجود ذخاير 
عظيم انرژی دريای خزر(، اختلافات ارضی و مرزی )ترسيم 
در  قومی  و  فرهنگی  واقعيت های  اساس  بر  مرزها  نشدن 
قفقاز  قوميت های  تاريخی  منفی  ذهنيت  شوروی(،  دوران 
نسبت به يكديگر )گرجی ها نسبت به روس ها و آذری ها 
نظامی  اتحاديه های  از  درخواست  ارمنی ها(،  به  نسبت 
برای حضور در منطقه و ورود به بلوك بندی های نظامی، 
مداخلات بيگانگان و تبليغات پان تركيستی از سوی تركيه و 

پان آذريستی از سوی آذربايجان دانست. 
   در سطح تحليل منطقه ای می توان به شكل گيری 
روندهای  به  توجه  با  نمود كه  اشاره  ائتلاف ها  از  الگويی 
برخوردار  نيز  بيشتری  شفافيت  از  آينده  در  رو  پيش 
سابق  در سطح جمهوری  چهارچوب  اين  در  شد.  خواهد 
گوام  پيمان  دو  رويارويی  شاهد  شوروی،  جماهير  اتحاد 
و  مولداوی   اوكراين،  گرجستان،  آذربايجان،  مشاركت  با 
ازبكستان )با گرايشات غرب گرايانه و ضد روسی( در مقابل 
پيمان امنيت دسته جمعی با مشاركت ارمنستان، روسيه، 
بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان خواهيم بود. 
فرامنطقه ای  و  منطقه ای  بازيگران  با  تعامل  در  همچنين 
باكو-  ايروان- تهران در مقابل محور  نيز محور مسكو- 

تفليس- آنكارا- واشنگتن در حال شكل گيری است. 
)كليه منابع در دفتر ماهنامه محفوظ است( 




